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در ماه‌نامــه‌ی شــماره 298 )بهمن‌مــاه 
1395(، آقای مجید میراسكندری مطالبی 
در‌مورد طرح پیشــنهادی این‌جانب برای 
ایجاد سازمان نظام مالی نوشت كه حدود 
ســه ماه قبل به وزیر محترم امور اقتصادی 
و دارایــی تســلیم كــردم و متعاقب آن، 
طرح پیشــنهادی مزبور را برای استحضار 
اعضای حرفه‌‌‌‌‌ی مستقل حسابرسی در ماه 
نامه‌‌ی حسابدار به چاپ رسانیدم تا افرادی 
كه به حرفه‌ی حسابرسی مستقل علاقه‌مند 
و دارای تجــارب كافی و حرفه‌ای در این 
زمینه هستند، درباره‌ی طرح مقدماتی كه 
فقــط برای شــروع یك بحــث ضروری 
 و اساســی پیشــنهاد شــده اســت، مورد 
بررســی واقع شــود و در نتیجه بتوان راه 
حل مناســبی برای نجات حرفه‌ی مستقل 
حسابرســی از وضع نابســامان كنونی پیدا 

كرد.
بدیهی‌ســت بــرای رســیدن بــه ایــن 
هدف، اظهار‌نظر حسابرســان مســتقل كه 
از وضعیت آشــفته‌ی فعلی رنج می‌برند، 

كاملًا ضروری و كارگشا‌ســت. با این‌كه 
بــا  در برخوردهــا و رویداد‌هایــی كــه 
حسابرســان مســتقل قدیمی و هم‌چنین با 
برخی از حسابرسان مستقل جوان داشتم، 
همگــی وجود یــك ســازمان فراگیر را 
بــرای برقراری نظــام مالی، ضــروری و 
حیاتی تشــخیص دادند و برای جلوگیری 
از خـودســری‌هـــا، رانـت‌خــواری‌هـــا، 
خود‌كامگی‌هــا و به‌طور كلـّـی اقدام‌های 
غیر‌اصولی سازمان‌هایی نظیر بورس اوراق 
بهادار، بانك مركزی جمهوری اســامی 
ایران، ســازمان حسابرسی و سازمان امور 
مالیاتی كه همگی بــدون توجه و بی‌اعتنا 
به اختیارات قانونی جامعه‌ی حســابداران 
رســمی ایران و بــدون آن‌كــه جامعه‌ی 
مزبور را در جریان تصمیم‌های خود قرار 
دهند، خودســرانه اقدام به اعِمال روش‌ها 
و اتخــاذ تصمیم‌هایــی میک‌نند كه كاملًا 
مغایــر با اصــول و ضوابط حســابداری و 
اســتاندار‌های حسابرســی اســت و ضرر 
و زیان‌هــای مــادی و معنوی بــرای افراد 

ذی‌نفــع و ســازمان‌های دولتــی، عمومی 
و خصوصی به‌بــار می‌آورنــد و نتیجه‌ی 
آن، بی‌اعتنایــی و بی‌اعتمــادی مــردم به 
ســازمان‌های مذكور است. به عنوان مثال 
می‌تــوان از تجدید ارزیابــی دارایی‌ها در 
شــركت‌های زیان‌ده كه ســهام آن‌ها در 
بــورس اوراق بهادار عرضه می‌شــود، نام 
برد. ایــن‌كارِ خــافِ اصــول و ضوابط 
حسابرسی،  اســتاندارد‌های  و  حسابداری 
صرفاً برای رهایی شــركت‌های زیان‌ده از 
شــمول مفاد ماده‌ی 141 قانون تجارت و 
آن‌ هــم با ثبت دو آرتكیل در حســاب‌ها 
مالــی  در صورت‌هــای  آن  انعــكاس  و 
آن‌ها بــدون توجه به این‌كــه وجه نقد و 
یــا غیر‌نقدی وارد این شــركت‌ها شــده 
و یــا تغییراتــی در نوع ماشــین‌آلات و یا 
تكنولوژی آن‌‌‌‌ها صورت پذیرفته اســت، 
اقــدام بــه ثبــت نتایــجِ تجدیــد ارزیابی 
می‌شــود. اگرچه بنــا به اظهــار مقام‌های 
بــورس، مشــاركت و حمایت ســازمان 
حسابرســی و ســازمان امور مالیاتی برای 

رضا میرآفتاب‌زاده

توضیحاتی بیش‌تر
درباره‌ی پیشنهاد طرح
سازمان نظام مالی
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انجام ایــن تجدید ارزیابی‌هــا در مراحل 
مختلف، توسط بورس اوراق بهادار جلب 
شــده اســت و هم‌چنین در مــورد اعِمال 
گزارشــگری  بین‌المللــی  اســتاندار‌های 
صورت‌هــای مالــی در بانك‌ها كه بدون 
هیچ‌گونــه نظر‌خواهی از جامعه، توســط 
بانك مركزی، دســتور‌العمل‌های مربوط 
صادر و به اجرا گذاشــته شده است كه با 
اعِمال آن‌ها، وضعیت بانك‌های كشــور 
را بــا مشــكل بزرگــی چــون زیان‌های 
قابل‌توجه روبه‌رو كــرده و باعث نگرانی 

همگان شده است.
و  تك‌روی‌هــا  ایــن  به‌هر‌حــال 
بی‌اعتنایی‌هــا از طــرف بانــك مركزی، 
موجب شــده تا ســپرده‌گذاران درصدد 
خارج كردن وجوه ســپرده‌های خود از 

بانك‌ها برآمده و متقابلًا مســئولانِ 
بانك‌ها در تكاپو برای فروش 

اموال غیر‌منقول خود در 
شركت‌های تابعه بر‌آیند 
مهم‌تــر،  آن‌هــا  از  و 

نارضایتی كاركنان بانك‌ها 
از این اقدام بانك مركزی‌ســت 

كه به قرار اطلاع، شــكایت كاركنان 
به دادگاه‌های صالحه بسیار محتمل به نظر 
می‌رســد. بدیهی‌ست در شرایط به وجود 
آمده، افزایش نرخ سپرده‌ها نیز نمی‌تواند 
مانع از خروج ســپرده‌ها شود و اعتماد از 

دست رفته‌ را به آسانی برگرداند.
در شــماره‌ی 298 ماهنامه‌ی حسابدار، 
آقــای مجیــد میراســكندری كــه بنا به 
اظهار خودشــان در سال 1356 با حرفه‌ی 
حسابرسی آشنا شده و با توجه به وضعیتی 
كه در سال 1358 برای حرفه‌ی حسابرسی 
پدیــد آمــد و در نتیجــه‌ی آن، جامعــه 
اقتصادی و مالی كشــور، حدود 20 سال 
از خدمات حرفه‌ای و مســتقل حسابرسی 
محروم شــد، طبیعتاً نمی‌توانستند شناخت 
درســت و كافــی از حرفــه‌ی مســتقل و 

مقــدس حسابرســی بــه دســت آورند، 
مقاله‌ای در نقد نظرات اینجانب نوشــت. 
به هر حــال بر خــود لازم می‌دانــم تا از 
ایشــان برای مطالبی كه با توجه به تجربه 
و شناخت خود درباره‌ی طرح پیشنهادی 

این‌جانب عنوان کرده‌اند، تشكر كنم. 
در مــورد آن قســمت از قلم‌فرســایی 
ایشــان كه در زمینه‌ی تجربه‌هــا و دانشِ 
حرفه‌ای این‌جانب اســت، ناگزیر مطالب 
زیــر را به طــور خلاصه عنــوان می‌كنم. 
اگرچه منظور و هدف از طرح پیشنهادی، 

حسابرسی سر‌و‌ســامان دادن به  حرفه‌ی 
مســتقل بوده كه ایشان موضوع را بیش‌تر 
به سوابق و تجربیات این‌جانب اختصاص 
داده كه آن هم با اطلاعات ناقص و شاید 
تحــت تأثیر افــكار افرادی كه به ایشــان 

نزدیك بوده‌اند. اماّ پاسخ به مطالب:
1- این‌جانب از اردیبهشــت‌ماه 1345، 
مؤسســه‌ی  در  را  خــود  حرفــه‌ای  كار 
حسابرســی دقیق شــروع كردم و قبل از 
آن نیز از ســال 1338 در سازمان بیمه‌های 
اجتماعــی در قســمت‌های مختلفِ امور 

مالی اشتغال داشتم كه هم‌زمان با تحصیل 
در دانشــكده‌ی حســابداری و علوم مالی 
شركت نفت بود و آخرین سِمت‌های من، 
سرحسابرس دفتر كل حسابرسی داخلی و 
رئیس اداره حســابداری مركزی سازمان 
بــزرگ بیمه‌های اجتماعی بــود. از زمان 
شــروع به كار در حسابداری و حسابرسی 
مســتقل تا این تاریــخ، هیــچ‌گاه ارتباط 
نزدیــك و تنگاتنگ خــود را با حرفه‌ی 
حسابرسی قطع نكرده‌ام. البته ایشان عنوان 
كرده‌انــد كه بعد از انقلاب در ســال‌های 
65-64 یك‌بار به دفتر كار این‌جانب واقع 
در خیابان فلســطین به ملاقات من آمدند 
كه گویا به نظر مبارك‌شــان رســیده كه 
این‌جانب كار حرفه‌ای را كنار گذاشته و 
به تجارت و سرمایه‌گذاری مشغول بودم. 
جالب این‌جاســت كه بنده هیچ‌گاه 
در خیابان فلسطین دفتر كاری 
نداشــتم و از آن گذشته 
بــه تجارت  اگــر مــن 
ســرمایه‌گذاری  و 
مشــغول بوده‌ام، ایشــان به 
چه منظوری بــه دفتر این‌جانب 
مراجعه كرده‌اند؟ بنده در آن سال‌ها 
رئیس هیأت مدیره‌ی یك شركت تولیدی 
بودم كــه هفته‌ای 5 تا 6 ســاعت از وقت 
خود را برای حضور در جلسه‌های هیأت 
مدیره و بررسی مسائل مهم آن اختصاص 
داده و بــه دفتر مركزی شــركت مراجعه 
می‌‌كردم. بدیهی‌ســت مابقی ساعت‌های 
كاری خود را كه حداقل 35 ســاعت در 
هفته بود، به انجام حسابرســی و نیز طرح 
و ارائه‌ی سیســتم‌های جامع مالی شــامل 
حسابداری مالی، حســابداری قیمت‌های 
تمام شده، حسابداری فروش، حسابداری 
خریــد و سفارشــات، حســابداری انبار، 
حسابداری اموال و غیره در شركت‌هایی 
چون پاك‌نــام، دورال، جنرال، ســازمان 

كوثر و غیره اختصاص می‌دادم.
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2-  ایشــان در‌مورد تشــیكل جامعه‌ی 
حســابداران رســمی ایران، واقعیت‌ها را 
به یك‌بــاره فرامــوش كرده و یــا تعمداً 
نخواســته‌اند انتخابِ اعضــای جامعه كه 
گــروه كثیــری از آن‌ها فقط بــه صِرف 
داشتن عنوان‌هایی مانند ممیز كلّ مالیاتی، 
عضو شــورای‌عالی مالیاتــی، مدیر مالی 
سازمان‌های دولتی، ذی‌حساب سازمان‌ها 
و ادارات دولتــی و غیره، به عنوان اعضاء 
اولیه‌ی جامعه انتخاب گردیده‌اند را به‌یاد 

بیاورند.
ایشــان اشــاره می‌كننــد كــه اعضای 
سرشــناس حرفه، خصوصاً اعضای ارشد 
حســابداران خبــره‌ی ایــران و...  نه تنها 
هیچ ایــراد و اعتراضی به نحوه‌ی انتخاب 
اعضای اولیه نداشــتند، همواره قدردانِ 

بوده‌اند.  شــده،  انجام  زحمت‌های 
اولاً ایشــان چرا بــه برخی از 

اعضــا سِــمت ارشــد را 
اطلاق كردند؟ )ســمتی 
نو ظهور و تبعیض‌آمیز(، 

اســتناد چه  به  ایشــان  ثانیاً 
اصــول و ضوابط حرفه‌ای چنین 

عناوینی را ابــداع و به‌كار می‌برند؟!. 
آیا اعضایی كه در آن موقع دارای سوابق 
قابل‌قبــول بوده‌اند، می‌توانســتند عملًا به 
نحوه‌ی انتخــابِ غیر‌اصولی و غیر‌منطقی 
افرادی كه هیچ‌گونه ســابقه‌ی حسابرسی 
مســتقل نداشــتند، اعتراض كننــد؟ برای 
روشن شدن موضوع و آگاهی بیشتر ایشان 
به ذكر مثالی ســاده می‌پردازم: آیا فردی 
كه به طــور تجربی در امور حســابداری 
ســازمان‌ها و شــركت هــای دولتی كار 
كرده و به عنوان مأمور تشــخیص مالیات 
در وزارت دارائی اشــتغال داشته، حتی با 
داشتن تحصیلات لیسانس حسابداری و به 
ممیز كلیّ و یا عضویت در شــورای مالی 
مالیاتــی نائل می‌شــود، می‌تواند وظایف 

حسابرسی مستقل را انجام دهد؟ 

ایشــان به اســاتید دانشــگاه‌ها اشــاره 
كرده‌انــد و نــام آن‌هــا را بــرای جامعه 
امــا  كرده‌انــد،  قلمــداد  اعتبارآفریــن 
حسابرس مستقل علاوه بر دانش حرفه‌ای 
بایــد به طور عملــی و مطابق بــا ضوابط 
حرفــه ای، دوره‌ی كارآمــوزی خود را 
نزد حسابرسان مســتقل حرفه‌ای بگذراند 
و همان‌گونــه كــه در حرفه‌ی پزشــكی 
نیز صِــرفِ دارابــودنِ دانش‌نامه‌ی دكترا 
برای احراز سِــمت پزشك جراح كفایت 
نمی‌كند و پزشكان داوطلبِ احراز عنوان 

انترنی خــود را نزد جــراح باید دوره‌ی 
افراد و مراجع ذی‌صلاح، آموزش عملی 
دیده تا صلاحیت خود را برای پرداختن به 
جراحی و به دســت گرفتن كارد جراحی 
احراز نمایند. ایشان باز هم عنوان كرده‌اند 
كه نــام این‌جانــب را در فهرســت اولیه 
ندیده‌اند. در این مورد باید به اطلاع ایشان 
برســانم كه در آن زمان به طور مستقیم و 
غیر مستقیم از این‌جانب دعوت كردند تا 
تقاضای عضویت خود را نوشــته و برای 
دســت‌اندكاران ارسال كنم كه چون بنده 

با نحوه‌ی انتخــاب اعضا به ترتیبی كه در 
فوق اشــاره شــد، مخالف بودم و در آن 
زمان گوش شــنوایی هم نبــود تا انتخاب 
اعضای مؤســس بــه طور اصولــی انجام 
شــود، لذا از ارسال درخواست عضویت، 

خودداری كردم.
3- همان‌طــور كــه در فــوق اشــاره 
شــد، ایشــان به جای برخــورد حرفه‌ای 
و بی‌طرفانــه بــا پیشــنهاد این‌جانب كه به 
صورت طرح مقدماتــی برای آغاز بحث 
و تبادل نظر درباره‌ی ایجاد ســازمان نظام 
مالــی ارائه شــده، طرح را یك ســازمان 
دولتــی تلقی كــرده و بــه توجیه‌هایی در 
جهت رد كــردن طرح مزبور پرداخته‌اند. 
به‌طور كلی برای این‌جانب روشــن نیست 
كه جامعه‌ی حســابداران رســمی ایران 
در گذشــته و در حــال حاضر چه 
نقــشِ حرفــه‌ای و منطبــق با 
ضوابط و اســتاندارد‌های 
حرفــه‌ای ایفا كرده و یا 
می‌كنــد؟ آیــا در‌مورد 
تجدید ارزیابــی دارایی‌ها 
در شــركت‌های پذیرفته شــده 
در بــورس اوراق بهادار كــه فقط با 
حساب‌سازی و به منظور رهایی از شمول 
مــاده‌ی 141 قانون تجارت انجام شــده و 
می‌شــود كه ادامه‌ی این امــر، عملی غیر 
اصولــی و بدون توجــه بــه عدم‌توانایی 
شــركت‌ها برای ادامه‌ی فعالیت‌های خود 
می‌باشــد )به علت داشــتن زیانِ انباشته و 
نیز زیان‌های ســال آتی كه به میزان زیان 
ســنواتی آن‌ها اضافه خواهد شد(، جامعه 
چه عكس‌العمل درســت و عملی از خود 
نشــان داده اســت؟ و چه‌گونه با سكوت 
در مورد اقدام‌هــای غیر‌اصولی كه منجر 
به بی‌اعتباری بیش‌تر بورس اوراق بهادار 
و هم‌چنین وارد‌آمــدن زیان‌های غیرقابل 
جبران برای ســهام‌دارانِ كل و جزء كه با 
تصور این‌كه تجدید ارزیابی، شــركت‌ها 
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را به ســودآوری و فعالیت سالم اقتصادی 
هدایت می‌كند، ســرمایه‌ی زیادی صَرف 
خرید سهام این نوع شــركت‌ها کرده‌اند 
كه متاســفانه این فاجعه بــزرگ به‌وقوع 
پیوســته اســت. ... )البته مقام‌های بورس 
 همــواره ادعــا كرده‌انــد كــه موافقــت 
ســازمان حسابرســی را برای انجــام این 
امر كــه خلاف ضوابط و اســتاندارد‌های 
حســابداری و حسابرســی اســت، جلب 

کرده‌اند.
4- جامعه‌ی حســابداران رسمی ایران 
دربــاره‌ی اقدامــات اخیــری كــه بانك 
مركــزی در اجــرای توصیه‌هــای هیأت 
اســتاندارد‌های بین‌المللــی گزارشــگری 
صورت‌های مالی انجام داده است، كاملًا 
ســكوت كرده و فقط به‌عنوان نظاره‌گر 

بــه تماشــای نتایــج غیر‌اصولی در 
بانك‌ها  مالــی  صورت‌هــای 

با به حســاب گرفتن  كه 
مطالبــات  ذخایــر 
مشكوك‌الوصول نسبت 

عمــده‌ای  بدهــكارانِ  بــه 
كه از ســال‌های پیش به سیستم 

بانكی بدهكار می‌باشــند، به یك‌باره 
در حساب سود و زیان سال جاری خود، 
موجبات زیــانِ فوق‌العــاده و دگرگونی 
عجیب و غیرقابل قبــول در صورت‌های 
مالــی بانك‌ها را فراهم كــرده و می‌كند. 
به همین دلیل بانك‌های مختلف سراسیمه 
بــه دنبال فــروش اموال غیــر منقول خود 
برآمده كه شاید بتوانند از این طریق زیانِ 
حاصله از محاسبه‌ی ذخیره‌ی مطالبات را 
كاهش دهنــد. آیا جامعه‌ی حســابداران 
رســمی ایــران در ایــن زمینــه هیچ‌گونه 
مســئولیتی ندارنــد؟ آیــا جامعــه به طور 
قانونــی صلاحیت ورود بــه این موضوع 
اساسی و حســاس را ندارد؟ آیا سكوت 
جامعــه‌ی حســابداران رســمی در مقابل 
بانك  اعتمــادی ســپرده‌گذارانی كه  بی 

ها را به‌عنوان تنها ســازمان مطمئن و امن 
برای ســرمایه‌های خود انتخاب كرده‌اند 
و به زودی با نتایج اعِمال اســتاندارد‌های 
گزارشــگری مواجه می‌شــوند و متعاقب 
بانك‌هــا  از  را  خــود  ســپرده‌های  آن 
خــارج خواهنــد كرد و ایــن امر موجب 
ورشكســتگی بیــش از پیــش بانك‌های 

كشور خواهد شد، قابل قبول است؟
این‌جانب و دیگر همكاران هم نسل من 
آموخته‌ایم كه همواره به پیش‌كســوتان و 
اساتید خود از صمیم قلب احترام بگذاریم. 

و  حقیــر  تا بنــده‌ی  دوســتانم  ســایر 
آخرین روزهای حیات شــادروان حسن 
ســجادی نــژاد به عنــوان یــك مرید در 
خدمت ایشــان بودیم و نســبت به ســایر 
اساتید مانند شــادروانان اسمائیل عرفانی، 
ابولقاســم خردجو، ضیاءالدین شهیدی تا 
زمانی كه در ایــران بودند، نهایت ارادت 
 و احتــرام را قائــل بودیــم و همیشــه به 
شــاگردی آن اســتادان ارجمنــد افتخار 

كرده‌ایم.
عنــوان  خــود  نوشــتار  در  شــما   -5

كرده‌اید كه ســازمان نظام مالی )بخوان- 
دولتــی(، از هفت نهــاد یعنــی جامعه‌ی 
حســابداران رســمی، كانون كارشناسان 
رســمی دادگســتری، انجمن حسابداران 
خبره ایران، ســازمان حسابرسی، سازمان 
امور مالی، ســازمان بــورس اوراق بهادار 
قلــم  از  مركــزی  بیمه‌گذاری)بانــك  و 
افتاده اســت(، در زیر یك چتر تشــیكل 
خواهند شــد كه به جز انجمن حسابداران 
خبره كه غیرِ‌دولتی اســت، بقیه‌ی نهاد‌ها 
دولتی هســتند. باید یادآوری كنم كه در 
همه جــای دنیا، دولت‌ها حــقّ نظارت بر 
را دارند، كما‌این‌كه  حرفه‌های گوناگون 
در ایــالات متحده بــا این كه انســتیتوی 
C.P.A   به‌عنوان تنها انجمنِ حرفه‌ای، ناظر 

بر فعالیت‌های حسابرســی و حسابداری 
اســت، لكن این دولت است كه بر 
كلیه‌ی مؤسسه‌های حسابرسی 
و  دارد  كامــل  اشِــراف 
بــا  را  نظــارت عملــی 
 C.P.A كمك انستیتوی
كما‌این‌كه  می‌كند.  اعِمال 
بــزرگ  مؤسســه‌ی  هشــت 
حسابرســی )Big Eight( بــا نظارتِ 
دولت و همكاری انســتیتوی C.P.A، ابتدا 
به هفت و ســپس به شِــش و... و در حال 
حاضــر به چهار مؤسســه‌ی بزرگ تبدیل 
كرده و بقیــه‌ی آن‌ها مورد مجازات واقع 
شده‌اند كه منجر به انحلال آن‌ها گردیده 
و از ادامــه‌ی فعالیــت محــروم شــده‌اند. 
البته مؤسســه‌های دیگری كــه توانایی و 
صلاحیــت لازم را داشــته‌اند، جایگزین 
مؤسســه‌های منحــل شــده، گردیده‌اند. 
 ،C.A البته در انگلســتان نیــز انجمن معتبر
مســائل  كلیه  دربــاره‌ی  تصمیم‌گیرنــده 
نهاد‌های  حرفه‌ای‌ســت. گرچه در آن‌جا 
دیگــری نیــز وجــود دارنــد، ولــی این 
انســتیتو C.A  اســت كه با نظارتِ دولت 
تصمیم‌هــای لازم در امور حرفه را اتخاذ 
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می‌كند. بنابراین در كشــور‌های نام‌برده، 
ایجاد ســازمان مالی )به قول ایشان چتر(، 

ضرورتی نداشته و ندارد.
آقــای  كــه  اســت  تعجــب  جــای 
میراسكندری عنوان نموده‌اند كه این‌جانب 
ســازمان حسابرسی را یك سازمان مهّم و 
مؤثر در حرفه تشــخیص داده‌ام. سوابق و 
نظــرات این‌جانب در جرایــد اقتصادی و 
نیز در نشــریه‌های حرفه‌ای طی ســال‌های 
قبل چاپ شــده و همــه‌ی آن ها موجود 
می‌باشــد، مؤید این‌ســت كه بنده همیشه 
سازمان حسابرســی را به عنوان حسابرس 
داخلی دولت دانســته و فقط فعالیت‌های 
مركز تحقیقات حســابداری و حسابرسی 
ســازمانِ مزبــور را برای انجــام مطالعات 
و بررســی‌های مربــوط بــه ضوابــط و 

تاییــد  حرفــه‌ای  اســتاندارد‌های 
نتیجــه‌ی  هــم  آن  كــرده‌ام. 

ارزش  بــا  فعالیت‌هــای 
شــادروان مصطفی علی 
مدد و آقــای نظام‌الدین 

ملك‌اراثــی در ایجــاد این 
مركز بوده و مسئولان فعلی مركز 

در پیروی از خط و مشــی آن‌ها موفق 
بوده‌اند. لازم به ذكر اســت كه این‌جانب 
ســازمان حسابرســی را همواره ســازمان 
مستقل حرفه‌ای ندانسته، ولی همیشه آن را 
به عنوان سازمان حسابرسی داخلی دولت، 
بســیار مفید و اثرگذار می‌دانم. شاهد این 
ادعا به این شرح است كه در چندین سال 
قبل جناب آقای طهماسب مظاهری وزیر 
وقــت امور اقتصــادی و دارائــی با توجه 
بــه نظــرات این‌جانب به آقای هوشــنگ 
نادریان )مدیرعامل وقت سازمان(، توصیه 
و تأكیــد كردند كه ســازمان حسابرســی 
 با توجــه به نظــرات این‌جانب اصلاحاتی 
در دیــدگاه و روش‌هــای خــود به عمل 

آورد. 
6- كار‌گــروه پیشــنهادی این‌جانــب 

شــامل هشت ســازمان )وزارت اقتصاد و 
دارائی، وزارت صنایع، ســازمان بورس، 
بانــك مركزی، بیمــه‌ی مركــزی، اتاق 
بازرگانــی و صنایع، انجمن حســابداران 
خبره ایران و جامعه‌ی حسابداران رسمی 
ایران( برای بررسی طرح پیشنهادی به‌این 
دلیل بود كه از ابتدا نمایند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان سازمان‌ها 
و مراجع مزبور در تشــیكل سازمان نظام 
مالــی دخالت داشــته باشــند تــا پس از 
تصویــب آن، تصمیم‌های ســازمان را با 

اعتمادِ كامل تبعیت كنند.

پیشــنهادی بنده كه 7- هیأت نظارت 
مورد ایرادِ آقای میراســكندری واقع شده 
اســت، كافی‌ســت با هیأت عالی نظارت 
جامعه‌ی حســابداران رسمی ایران مقایسه 

شود به ترتیبی كه:
1-7- هر ســه نفر اعضــاء هیأت عالی 
نظارت جامعه، به‌طور مستقیم توسط وزیر  
امــور اقتصــادی تعیین و با حكم ایشــان 

منصوب می‌شوند.
2-7- حقــوق و مزایای این ســه تن از 
بودجه‌ی جامعه و با موافقت شورای‌عالی 

جامعه تعیین و پرداخت می‌شود.
3-7- هر سه نفرِ هیأت عالی نظارت

در طرح ارائه شده‌ی این‌جانب، اعضاء 
هیأت عالی نظــارت ســازمان نظام مالی 
را از هر ســه قوّه و با مشــاركت ســه نفر 
حســابرس مســتقل و یك نفر حقوق‌دان 
پیشنهاد كرده‌ام و از شــروط اصلی برای 
عضویت در هیأت مزبور، نداشتن رابطه‌ی 
معنــوی و مادی اعضا و هیأت با ســازمان 
و نیز دارا بودن سابقه‌ی حسابرسی مستقل 

برای كلیه‌ی اعضای هیأت، است.
5-7- نامــزدی اعضــای جامعــه برای 
عضویــت در شــورای‌عالی بایــد قبلًا به 
وزیر اقتصاد و دارائی اعلام شــود تا پس 
از تصویــب، نام‌برده بتوانــد در انتخابات 

شورای‌عالی شركت كند.  
6-7- انتخــاب دبیــر‌كل جامعه 
به صــورت انتخابی و با حكم 
وزیــر اقتصــاد و دارایی 
صورت می‌گیرد و عزل 
نصبِ جانشــینی وی  و 
نیــز با صــدور حكم وزیر 

انجام می‌شود.
پیشــنهادی،  طــرح  در   -7-7
انتخابــات اعضای شــورای‌عالی، عزل و 
تعیین جانشــین آن‌هــا و هم‌چنین انتخاب 
دبیــرِكل و تعویــض، عــزل و انتخــاب 

جانشینِ وی با شورای‌عالی است.
حــال قضــاوت را در ایــن مــورد بــه 
خوانندگانِ این نوشتار به‌ویژه اهالی حرفه 
واگــذار می‌كنم. امیــدوارم هر فردی كه 
می‌خواهــد و علاقه‌منــد اســت در مورد 
مســائل حرفه اظهار‌نظر كند، ابتدا مسائل 
گذشــته، حــال و آینــده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی حرفــه را به‌ 
درســتی و در نهایت انصــاف و به دور از 
حُــب و بغض، بررســی و مطالعه كرده و 
در نهایــت بی‌طرفی با رعایــت اخلاق و 
رفتــار حرفه ای و فارغ از منافع شــخصی 

و گروهی، ابراز كند. 


